
 
 
 
 

 اکراه های ماهویو تفاوت مسئولیت کیفری
 وقدر فقه و حق اجبار و

 *دکتر عید محمد احمدی

 چکیده
حالت اجبار و اکراه به حیث دو عامل اخلال کننده قصد و رضا در حقوق و فقه مطرح هستند که از 

ر عنصر ددانان در کنار اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسؤلیت جزایی و خدشه نظر بسیار از حقوق

رضا در موضوع مدنی مطرح هستند. این نوع نگاه مورد پذیرش قانونگذار افغانستانی نیز قرار گرفته و 

 در مواد قانون مربوطه، اکراه و اجبار را مترادف هم تلقی کرده است. 

رسد این دو عامل هر کدام دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و از حکم یکسانی بر به نظر می

باشند. اجبار نتیجه فشار انسان یا غیر انسان است که در آن مجبور فاقد اختیار و آزادی به ر نمیخور دا

تمام معناست. در حال که اگر حالت فشار ناشی از عامل انسانی، سبب فقدان رضا و طیب خاطری شود 

و نهاد بار دشود؛ بنابراین اکراه و اجکه به صورت کلی منجر به زوال قصد نگردد، اکراه محقق می

متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان 

 واحد و اثر واحد نیستند چنانکه رویکرد بیشتر فقهاء همین است. 

 لیت.ئو، اجبار، رافع مسلیت کیفری، اکراهئوفقه، حقوق جزا، مس واژگان کلیدی:

  

 )ص(پوهنتون خاتم النبیین عضو هیئت علمی، *  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
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 مقدمه
گردد، اما گاهی عوامل پیش ر میمیسّممکن و اجرای مجازات اشخاص، سؤلیت کیفری با احراز م

گردد. از باب آید علیرغم اینکه فرد مرتکب جرمی شده است اما مجازات در مورد وی اجرا نمیمی

نمونه نخستین شرط مسؤلیت جزایی آن است که فرد به  سنی معین رسیده باشد و در صورتی که کمتر 

( از مجازات در امان است. دومین شرط عقل و یهد بر فرض ارتکاب جرم)مطابق یک نظراز آن باش

شود. سومین شرط قدرت اراده و درک است و اگر شخص دچار بیماری جنون باشد، مجازات نمی

اختیار است و چنانچه کسی در اثر اکراه و اجبار رفتار بزهکارانه را مرتکب شود، مسؤلیت کیفری 

کنند. در این نوشتار با رویکرد فقهی و حقوقی در عوامل به علل زایل کننده جرم یاد می ندارد. از این

زایی و جمسؤلیت در سلب « اکراه»طی چند گفتار تنها به بررسی و ارزیابی مفهوم، ماهیت و نقش

 پردازیم.می تفاوت آن با اجبار

ار در ست و تفاوت آن با اجبهای در باب اکراه مطرح است از قبیل اینکه حقیقت اکراه چیپرسش

چیست؟ آیا شخص مکره اصلا مسؤلیت ندارد یا مسؤلیت دارد و تنها از مجازات معاف است؟ اکراه 

ها پاسخ در نظام حقوقی افغانستان از چه جایگاهی بر خور دار است؟ این تحقیق بنا دارد به این پرسش

 بدهد.  

 تعریف مفاهیم گفتار اول:
ها یف آنکه به تعر باشنددارای سه دسته متفاوت به قرار ذیل می جزایییت لئوعلل زایل کننده مس

 :پردازیممی
 نفی مجازات الف( علل

گر در او شخصی فرد مربوط هستند که  ، طبیعی: این علل به علل درونیجزاییلیت ئوعلل رافع مس

، ی، بیماری روانیدهد، مانند کودکلیت و به ویژه مجازات نجات میئوشخص یافت شود، اورا از مس

 اضطرار.و اجبار، اکراه 

که وصف مجرمانه را ازفعل وترک فعل که  شودعللی گفته می به اسباب و علل موجه جرم:

علل موجه جرم تحت عنوان عوامل مباح کننده نیز یاد  .داردقانونگذار بعنوان جرم تعیین کرده بر می

ه، علل موج شود درصورت وجودسوب مییعنی عملی راکه درحالت عادی وکلی جرم مح. شودمی

علل خارجی و عینی ( در اینجا علل موجه، به 660شود. )محمدرضا ساکانی: صجرم محسوب نمی

کند و این علل به جرم نگاه دارد بر خلاف اولی که به معروف هستند که جرم ارتکابی را توجیه می

 حالات درونی مجرم نظر دارد مانند دفاع مشروع و... .

اس بر اس ای موارداست که قانونگذارتعیین نموده ودرپاره یرمعاذیرقانونی اموذیر قانونی: معا
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مواردی هم موجب آن است که  در ودارند های اجتماعی اعمال مجازات را از مجرم بر میمصلحت

. مانند همکاری مجرم در کشف دهدمی قانون تنزل حداقل مقرر در قاضی مجازات مرتکب راحتی از

 .آمده استقانون جزای افغانستان  870و  870و  642و  646ه مجرمین که در ماده بقی

 احتمال وسیله این به زیرا است مفید جزایی نظرسیاست از ازمجازات شخصی چنین معافیت

 ماموران و عدلی ضابطان که بسا ای. کندافزایش پیدا می توطئه های کانون وکشف مجرمان شناختن

 . بمانند خبر بی شبکه و توطئه آن وجود از ازاعضای شبکه دم همکاری یکیدر صورت ع جرم کشف
 ب( تعریف اکراه

 اکراه در فقه

ار را به داند و اختیفقهاء در بحث از شرایط بایع و مشتری یکی از شرایط صحت معامله را اختیار می

« کراهت»معنای اول در برابر  برند: یکی رضایت و دوم قدرت و اراده داشتن. اختیار بهدو معنا به کار می

گیرد و مراد از اختیار در بحث معاملات، به معنای قرار می« اجبار»است و اختیار به معنای دوم در برابر 

ت که در اس« اجبار»غیر از « اکراه»رسیم که در فقه اول است؛ بنابراین از این مقابله به این نکته می

 .شودآینده بیشتر تبیین می

مل و عرفا: ح هالاکراه لغ هثم ان حقیق» :است اکراه را چنین تعریف کردهانصاری  مرحوم شیخ

یعنی هرگاه شخصی، فرد دیگری را برانجام کاری که  (65)مرتضی انصاری:  «الغیر علی مایکرهه

ن باشد. بدینفرت او است، وادار نماید اکراه می مطابق خواست و رضایت او نیست و مورد انزجار و

که مورد اکراه واقع شده  عملی .8ده وناکراه ش .2اکراه کننده  .6راه بر سه پایه استوار است: ترتیب اک

 عملی حرام و...( فروش خانه، انجاممانند ) است

 اکراه در حقوق

مترادف و از ماهیت واحد برخوردار است یا متفاوت  کلمهدو آیا : اجبار و اکراه در حقوقاصطلاح 

 :آید، پیدا استکه در ذیل میریف اندیشمندان حقوقی اتعاز  زلزلاین ت چندان روشن نیست.

از ماده جبر و به معنای ناچاری و در لغت . برخی تنها کلمه اجبار را تعریف کرده است: اجبار 6

کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار »ناگزیری آمده است. در اصطلاح عبارت است از اینکه 

اجبار حالتی است که مجرم علی » یا (208)ایرج گلدوزیان: «ک عمل نمایدبه انجام عمل یا تر مبادرت

گیرد که به ارتکاب جرم دست رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف، در شرایطی قرار می

اجبار را از جنون و مستی « عقل و هوش متعارف» در این تعریف با تعبیر  (844)رضا نوربها: «.زندمی

 .کندمتمایز می
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اکراه عبارت از فشار مادی یا معنوی »رخی اکراه و اجبار را به طور جداگانه تعریف کرده اند: . ب2

ا در ر وادار به انجام عملی نماید. اعمال اکراه نسبت به اراده کننده، آزادی اواو را بر شخص است تا 

تعریف، تعریف  به دنبال نقل و ذکر این (22امامی: )«و ضرر موضوع اراده سلب می نمایدسنجش نفع 

نسبت به کسی جهت انجام دادن  اجبار عبارت است از وارد نمودن تهدید و ارعاب»آورد: اجبار را می

یا ترک فعلی و در این راه اجبار کننده از وسایل مادی و معنوی برای نیل به اهداف خود استفاده 

 کندضو مرتعش تشبیه میاین نگاه شخص مجبور را به حرکات ع (07 ،2 )هوشنگ شامبیاتی:«کندمی

های آن شراب را به دهانش که خود هیچ نقشی در انجام عمل ندارد مثل انسانی که با بستن دست

 بریزد.

ونده شود. به این صورت که اکراه شاین محقق با اقتباس از فقه بین اکراه و اجبار تفاوت قایل می

را  رتوه بر نبود رضایت، اراده و قدفاقد رضای باطنی و طیب خاطر است، در حالی که مجبور علا

بنابراین مرادف  (06پیشین،)هوشنگ شامبیاتی:نماید.را تسلیم به عمل مجرمانه می هم ندارد و با زور او

رسد و اجبار شدیدتر از اکراه است. شاید این مرادف انگاری قراردادن اجبار و اکراه مناسب به نظر نمی

ناشی از ترادف دانستن این دو واژه در حقوق خارجی  سلامینان ابین اکراه و اجبار در بین حقوق دا

سیله مکرَه به و شخصاکراه شامل وضعیتی است که »اند: باشد که این دو واژه را در کنار هم دانسته

مستقیم به مرگ یا صدمه جسمی شدید به خود یا دیگری  تهدید شود تحتشخص دیگری مجبور می

 اتریت الیت و فرنسیس کویین()ک«.بگزارد قانون را زیر پا

ای از اجبار بیان مرتبه»، ضمن بیان اینکه اکراه از اصطلاحات فقهی است اورا نویسندگانبرخی 

ار شده که از آن کراهت دارد و منشأ این داند و شخص در آن حال، به عمل یا ترک عملی وادانسته

بنابراین  (76)محمدعلی اردبیلی:«.ستفشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان، مال و ناموس مکره ا

 باشد.تر از اکراه میمفهوم اجبار گسترده

لیت کیفری تفاوت بین این دو واژه و وضعیت پیش آمده برای ئوهر چند از جهت تأثیر در منع مس 

خورد. اما از نگاهی علمی و اثبات قضایی دارای تأثیر است؛ زیرا اثبات اجبار شخص به چشم نمی

ر روایت شود. دباشد که در آینده به آن اشاره میز اکراه است و اکراه دارای شرایط بیشتر میتر اآسان

؛ بنابراین بیان وجوه تفاوت بین این دو واژه و اضطرار شده است یهم اجبار شدیدتر از اکراه معرف

 رسد.بایسته و ضرور به نظر می
 در فقهو اضطرار  ، اجبارتفاوت بین اکراهج( وجه 

راه و منشأ بیرونی دارد چه در اک گرددشود که از سوی دیگران ایجاد میه به ضرورتی گفته میاکرا

ه شود کهای همچون گرسنگی و تشنگی و مریضی اطلاق می.اضطرار به ضرورتمادی وچه معنوی
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های پیش آمده برای خود مضطر با توجه به رابطه که و منشأ آن را در ضرورت ناشی از دیگران نیست

در  دار بسته واجبار در موردی که دست و پای شخصی روزه ا مورد اضطرار دارد باید جستجو کرد.ب

رود اما اگر وی را با تهدید به کشتن یا غارت اموال دهانش آب ریخته شود، اصطلاح جبر به کار می

ل م اختیار در مقابشود. در علم کلادار به این عمل )افطار روزه( نمایند کلمه اکراه استعمال میاو... و

ور هرحال شخصی مجبه ب باشد.، جبر در کلام همان اکراه در فقه میرودجبر به همین معنا به کار می

 تر از مضطر است.، چنانکه وضعیت مکره بده استوضعیتش خیلی بدتر از مکرَ

 ماهیت و شرایط تحقق اکراه :گفتار دوم
را از منظر  و شرایط تحقق آن یو جزایمسؤلیت کیفری در این قسمت ماهیت و تأثیر اکراه در برداشتن 

 دهیم.قرار می تدقیقمورد مطالعه و  فقه و حقوق
 ماهیت و شرایط تحقق اکراه در فقه :مطلب اول

به عبارت  .پاسخگوی رفتار خویش نیستمکلف به را ندارد که و خصوصیت ه ویژگی چشخص مکرهَ 

« رائتاصل ب»حث اکراه را به لحاظ نظری در بحث ب ،حقیقت اکراه چیست؟دانشمندان اصولیدیگر

ف لیت است و مانعیت به اصل تکلیئودهند. اینکه اکراه مانع مسمطرح و مورد بحث و بررسی قرار می

شود، در دانش اصول معمولا مورد میو اهلیت جزایی  مجازات ،خذهأشود یا تنها متوجه مومربوط می

فرماید: یکی از امور که باعث سلب مسئولیت یا سلب ( میشیخ انصاری)ره .دگیربررسی قرار می

دلیلی بر انجام یا ترک فعلی مکرهَ وادار  است. اگر شخصی به هر« اکراه» گردد،خذه و مجازات میأمو

شود و چاره جز اجرای خواست مکرهِ را نداشته باشد، در این صورت هر چند اراده و قصد عمل مورد 

ا رضایت خاطر و طیب نفس ندارد و نبود طیب نفس در انجام یا ترک عمل نظر از او متمشّی است، ام

دیگر  دارد ومیسازد، حال یا اصل تکلیف و مسئولیت را از او براو را از مسئولیت کیفری مبرّا می

ه و ذأخیا مجازات و مو و دارای اهلیت جنایی نیست شخص مکرهَ اصلا مسئولیت پیشین را ندارد

کند و علی رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر او تحمیل برطرف می مسئولیت پسینی را

؛ یعنی صلاحیت اهلیت جزایی و شود و این شخص تبعات و پیامد عمل خود را نخواهد چشیدنمی

 .مجازات را ندارد

به این ترتیب ماهیت اکراه به این است که فرد مکرَه، طیب خاطر و رضایت باطنی را ندارد و همین 

کند، هرچند ممکن است اصل عمل را در لیت آسوده میئوعیب و نقص در طیب خاطر اورا از مس

 ظاهر با اراده و اختیار انجام بدهد.
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 اکراه  شرایط تحقق
رای و با چه شرایطی ب چه وقتماهیت اکراه و یا چنین وضعیتی  آید کهاکنون این پرسش پدید می

 اند:کردهدو شرط اساسی را ذکر  آید؟شخص پیش می

. درخواست مکرِه توأم با تهدید و ترس نسبت به وارد آمدن ضرر بدنی، مالی یا آبرویی بر مکرهَ 6

 ، باشد.او یا بستگان وی در صورت مخالفت با خواسته

احتمال قوی و عقلایی بوده و ضرر  . احتمال عملی شدن تهدید مزبور در صورت سرپیچی،2

ر اکراه همراه با تهدید و ضررهای قابل توجه و اعتناء نباشد، اکراه بنابراین اگ احتمالی، عملی گردد.

کند و تنها در صورتی اکراه تحقق دارد که بر اثر درخواست همراه با تهدید، شخص تحقق پیدا نمی

استقلال ارادی و رضایت خاطر خویش را از دست داده و بدون میل و رضایت درونی اقدام به کاری 

اکراه همین امر است که فرد بدون اختیار و طیب نفس به عملی مبادرت ورزد که  نماید و معیار تحقق

 مورد اکراه و تهدید قرار گرفته است.

 های نجات بر شرط سوم که مورد بحث است، این است که در تحقق اکراه بسته بودن راه. 8

ه باشد یا عدم امکان ای جز گردن نهادن به خواسته مکرِه را نداشتشخص مکرَه لازم است و وی چاره

تان با گریختن از صحنه یا استمداد از دوس نجات از شر مکرهِ شرط تحقق اکراه نیست؟ مثلا اگر کسی

تواند خطر مکرهِ را از خود دور نماید، ولی به هردلیل این کار را انجام ندهد، باز ماهیت و آشنایان می

 خیر؟شود یا اکراه و آثار آن بر رفتار این شخص مترتب می

توان گفت که عدم امکان تفصّی و نجات یافتن از نزد مکرِه، شرط تحقق در پاسخ این پرسش می

لیس »دیگر روایات باب از جمله حدیث مربوط به زن مستکره اکراه نیست؛ زیرا اولا حدیث رفع و

قهی همچنین دیدگاه اندیشمندان ف ( و60محمدحر عاملی: «)علی المستکرهۀ شئٌ اذا قالت استکرهت

در این خصوص مطلق است و به طور کلی حکم به صحیح نبودن داد و ستد در باب حقوق مدنی و 

( چه 207و  265، 46) نجفی: نمایند.عدم مسئولیت مرتکب و عدم پذیرش اقرار وی در حقوق جزا می

 .توانایی بر نجات را داشته باشد یا نداشته باشد

از طریق توریه، باز صدق عنوان اکراه به قوت خود باقی ثانیا نجات یافتن از تهدید و ضرر مکرهِ 

داند. شرط عدم قدرت بر تفصیّ است؛ زیرا عرف با وجود قدرت بر توریه همچنان اکراه را باقی می

به وسیله غیر توریه، مخالف با اطلاقات روایات است. بنابراین طبق این بیان عجز از توریه یا وسایل 

 یست.دیگر در تحقق اکراه شرط ن

تن پذیرد. وی بین نجات یافپردازد و این نظریه را میاما مرحوم شیخ در نهایت به نظریه دیگر می

دن مستند بودر فرماید: انصاف این است که ارد و میذگاز اکراه به روش توریه و غیر آن، فرق می
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ر ضرری باشد که د شرط است که انگیزه انجام کار اکراهی، ترس از وارد آمدن ،انجام کار به اکراه

توان گفت ترک کار مورد صورت ترک، متوجه خواهد گردید و با وجود قدرت بر نجات، نمی

درخواست اکراهی ضرر را به دنبال دارد، بلکه ضرر مستند به دو چیز است: یکی خود داری از انجام 

است مکرهِ؛ کار مورد اکراه و دیگر اقدام نکردن در جهت نجات خویش از پیامد سرپیچی از خو

. 2. انجام کار اکراهی 6پذیر است:بنابراین جلوگیری از ورود ضرر به یکی از دو وسیله زیر امکان

شخص مکرَه در انجام دادن هر یک از این دو کار اختیار داشته و با اراده و قصد  .نجات دادن خویش

دن به عمل اکراهی و نجات تواند به یکی از این دو کار مبادرت ورزد، از این رو وی بین تن دامی

در  بنابراین، گری را دارد، لذا اکراهی در کار نیست.ن از طریق کمک خواهی، توان گزینشفتای

صورت توانایی بر نجات خود با شیوه کمک خواهی از دیگری، موضوعا از شمول حدیث رفع و 

 شود.روایت اکراه خارج می

رری که ق ضخص از انجام خواسته مکرهِ و تحقّکه سرپیچی ش این نظریه این استبرایند نهایی 

توریه ملازمه دارد و نه در صورت در صدق عنوان اکراه معتبر است، تنها در صورت قدرت داشتن بر 

غیر توریه؛ یعنی در فرض دوم بین ضرر ناشی از سرپیچی کردن و اکراه ملازمه نیست قدرت داشتن بر 

ن صورت در ایای نجات استفاده نکرده است که از وسیله هو شاید این ضرر ناشی از این باشد که مکرَ

 (02و  06)مرتضی انصاری: گردد.به اختیار و اراده خود او بر میانجام دادن خواسته مکرهِ 

کرده و در صورت دفع خطر اکراه با شیوه کمک  تاییدنظریه را این حقوق جزای افغانستان 

 قانون جزا( 74لیت جزایی در پی خواهد داشت.)ماده ئومسخواستن از دیگر، تن دادن به عمل مجرمانه 
 شرایط تحقق اکراه در حقوق :مطلب دوم

کراه شونده ا لیت کیفری شرایط در حقوق به شرح ذیل بیان شده است:رافع مسئو برای تحقق اکراه

رد؛ کیقین حاصل کند که اگر دستور اکراه کننده را اجرا ننماید، وی تهدیدات خود را عملی خواهد 

بنابراین اگر اکراه شونده بداند که در صورت اجرا نکردن دستورات، اکره کننده توانایی اجرای کردن 

رایی نسبت به اج« یقین»رسد شرط حصول تهدیدات را ندارد، چنین اکراهی اعتبار ندارد. به نظر می

ی نانکه برخکردن تهدیدات، لازم نیست، بلکه اگر مکرهَ احتمال عقلایی بدهد کافی است، چ

 (70نویسندگان همین تعبیر را دارد.)اردبیلی: 

 اکراه عادتا ای دیگر وجود نداشته باشد.رفع اکراه جز با انجام دادن عمل مورد نظر مکرهِ چاره

 معکوس رابط آن، دفع قدرت با تهدید از ناشی ترس غیر قابل تحمل باشد. بدین معنا که میزان

 این. یابدمی کاهش خطر دفع بر انسان قدرت گردد مستولی شتربی استرساحساس  هرچه دارد؛یعنی

 ایدرجه به چنانکه دارد، ضعف و قوت هاانسان خصوصیات و تهدید موقع و وضع برحسب احساس
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 دیگری است و اگر مکرهَ در شرط نجات عدم بر قدرت بنابراین. نباشد تحمل قابل دیگر که برسد

 شود جرم مرتکب و نکند استفاده قدرت این از اما ددار را خطر دفع قدرت که است وضعیتی

را پذیرفته است و شرط رافعیت  قانون جزای افغانستان همین نظریه 74چنانکه در ماده  .است لمسئو

 لیت در وضعیت اکراه را ناتوانی بر دفع آن با شیوه دیگر دانسته است.مسئو

جام فعل یا ترک وظیفه زایل نشود و در ای باشد که قصد اکراه شونده از اناکراه باید به گونه

 شود و نه اکراه. این شرط نشان دهنده نظریه تفاوت بین اکراه و اجبار است.فرض زوال قصد، اجبار می

اکراه کننده به لحاظ توانایی جسمانی و روانی در وضعیت باشد که معمولا بتواند تهدیدات خود 

هدید کند، چنین اکراهی پذیرفته نیست، چون معمولا را عملیاتی سازد. حال اگر کودکی دیگری را ت

( این شرط در شرط اول آمده 78-74کنند.)هوشنگ شامبیاتی: عقلاء به این چنین اکراهی اعتناء نمی

است، چون اطمینان پیدا نکردن نسبت به اجرایی کردن تهدیدات یا ناشی از ناتوانی مکرِه یا ناشی از 

 شوخی کردن او است.

ناشی از رفتار خطایی پیشین مرتکب نباشد. اگر کسی آگاهانه اختیار را از خود سلب  سلب اختیار

لاختیار الامتناع باا»ل است؛ زیرا ار بگیرد، در صورت ارتکاب جرم مسئوکند، هرچند مورد تهدید هم قر

 یاز باب مثال ترمز)برک( یک موتر خراب است و شخص باید آن را تعمیر کند ول« لاینافی الاختیار

شود و شخص تصادف کرده و ای ترمز موتر بریده میدهد. آنگاه در اثر حادثهاین کار را انجام نمی

ل موتروان است و این خطا قابجرم ناشی از خطایی قبلی  شود، در اینجا چون ارتکابمرتکب جرم می

 تواند رافع مسؤلیت باشد.استناد نیست، لذا نمی

شتر بر رسد بیهای حقوق جزای عمومی آمده، به نظر میکتاببه این ترتیب شرایط مزبور که در 

 شود، در حقوق کمتر شاهد آن هستیم و اینگرفته و اقتباس از فقه باشد و دقت که در فقه دیده می

تشتتّ، در قانونگذاری عادی نیز خود را نشان داده است و گاهی اجبار و اکراه دو لفظ مترادف و 

ر رفته به کا« اجبار یا اکراه»و گاهی « اجبار و اکراه»گاهی با تعبیر  گاهی غیر هم تلقی شده است.

در حقوق جزای انگلستان اکراه  لایحه جدید( 684-6قانون مجازات ایران وماده  266و  54است.)مواد 

ر د و اجبار مترادف آمده و شرایط از قبیل احتمال وقوع خطر، امکان تحقق آن و اینکه شخص خود را

 شرایط اکراه ذکر گردیده است. رار نداده باشد جزءمعرض خطر ق
 جایگاه اکراه در سیستم حقوقی افغانستان :مطلب سوم

با تأسف در قانون جزا تعریفی از اکراه و اجبار ارائه نشده است و از کاربرد کلمه جبر و اکراه در 

ه رار نگرفته و تنها بمیز که در بین این دو وضعیت وجود دارد مورد توجه قمشود، کنارهم روشن می

ی می لیت جزایئوها و موارد مختلف به حالت اکراه و اجبار که مانع مسصورت پراکنده به مناسبت
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ماده  6در مورد ممانعت از ترمیم لین مخابرات، فقره  886ماده  6باشد، استناد شده است. مانند فقره 

خوراندن مواد مخدر با جبر، ماده  857 در مورد اخلال در مراسم مذهبی با اجبار و اکراه، ماده 840

 یس جمهور.های رئعت جبری بر استفاده صلاحیتممان 270ماده  6در مورد گرفتاری با جبر، فقره  466

تر به نقش و در قانون مدنی در باب آسیب دیدن رضایت در عقد، تا حدودی به صورت واضح

ام و ناقص و دوم اکراه را به ت ز اکراه ارائه نمودهتأثیر وضعیت اکراه و اجبار پرداخته شده. اول تعریفی ا

رسد که بین سببیت دونوع اکراه در بطلان عقد تفاوت وجود دسته بندی نموده است. اما به نظر می

بیانگر آن است، بنابراین بر این تقسیم بندی اثری خاصی حقوقی  550و  550ندارد؛ چنانکه در ماده 

 مترتب نیست.

توجه ندادن به تفاوت ظریف که بین دو وضعیت وجود دارد و نقش آن در به این ترتیب، در 

ی به تناسب در یک رسد. تنهالیت جزایی و مدنی، فرق بین قانون مدنی و جزا به نظر نمیئوبرداشتن مس

 لیت مدنی را.دارد و در دیگری مسئوفری را بر میلیت کیماهیت موضوع مسئو
 دلیل رافعیت اکراه :مطلب چهارم

حث از کنند و در بهای اصولی خود را در فقه عملیاتی و کاربردی میفقهاء اندیشه نکه اشاره شد،چنا

داند و اختیار را به دو معنا به کار شرایط بایع و مشتری یکی از شرایط صحت معامله را اختیار می

و  است« راهتک»برند: یکی رضایت و دوم قدرت و اراده داشتن. اختیار به معنای اول در برابر می

گیرد و مراد از اختیار در بحث معاملات، به معنای اول قرار می« اجبار»اختیار به معنای دوم در برابر 

 .است

مانند بقیه اصولیان به طور ضمنی برای اثبات برائت و رفع مسئولیت از مکرهَ انصاری مرحوم شیخ 

کلینی درکافی از امام  به حدیث صحیح که مرحوم صدوق در کتاب توحید و خصال و مرحوم

: رفع عن امتی تسعۀ اشیاء»کند:معروف است؛ استناد میکه « رفع»صادق)ع( نقل کرده و به حدیث 

 (858 )شیخ الصدوق:....«الخطا و النسیان و ماستکرهوا علیه 

 ، چند نکته قابل یادآوری است:به روایات پیش از چگونگی استدلال

راز دارد( باید چیزی در تقدیر گرفته شود؛ زیرا در غیر این . در تمام فرازهای حدیث )که نه ف6

صورت اگر به ظاهر حدیث بسنده شود، مستلزم کذب است، چون ظاهر حدیث این است که از امت 

کند و مورد نمی ر عینیت بیرونی: یعنی هیچ کس خطاو د اسلامی خطا، اکراه... برداشته شود تکویناً

ر و یا اکراه د اخلاف واقع است و هر انسان )غیر از معصومین)ع( از خطگیرد و این براکراه قرار نمی

گانه، فرایند زندگی اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین به مقتضای دلالت اقتضاء باید در همه این فقرات نه

 چیزی در تقدیر گرفته شود.
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تکرهوا سیان، مااس، نأخط»و چیزی که باید پیش از « مقدّر»آید این است که . پرسش که پدید می2

اصلا تکلیف و « مکرَه»شود که لحاظ گردد، چیست؟ این مسأله اثرش در اینجا ظاهر می« علیه...

مسئولیت ندارد و صلاحیت اینکه مخاطب قانونگذار قرار بگیرد، نیست یا او همانند آدم عادی در 

 گیرد؟خذه قرار نمیأو مورا دارد، تنها مورد مجازات  و جزایی صورت ارتکاب بزه، مسئولیت تکلیفی

 فرماید:سه احتمال را مطرح میانصاری مرحوم شیخ 

رداشته بالف( مقدرّ جمیع آثار است اعم از حکم تکلیفی و وضعی؛ یعنی مسئولیت پیشینی و پسینی 

 .شودمی

ب( مقدرّ خصوص اثر بارز و مناسب با هر فقره است؛ یعنی لازم نیست که در همه یک چیز در 

اثر « لیهماستکرهوا ع»چیزی در تقدیر گرفته شود مثلا در  ،د، در هر فقره متناسب با آنتقدیر باش

 مناسب، فعل مورد اکراه است و نه حکم؛ یعنی مواخذه از فعل اکراهی برداشته شده است.

حال باید دید که ج( مقدّر خصوص مواخذه و مجازات دنیوی و اخروی است)مسئولیت پسینی( 

 کند.م یک از این سه احتمال را همراهی میقراین و شواهد کدا

حکم است و اصل وجوب و « ما»توان گفت مراد از نمی« ماستکرهوا علیه»در فقره مورد نظر 

ه گیرد. آنچاز سوی شارع مقدس است و مورد اکراه قرار نمی« حکم»حرمت برداشته شده است، چون 

« موأخذه»ن مطابق این فرض مناسب این است که تواند باشد، فعل خارجی است؛ بنابرایمتعلق اکراه می

 را در تقدیر بگیریم، چون موأخذه با فعل شخص متناسب است و نه با حکم شرع و قانونگذار.

در هرصورت باید چیزی در تقدیر گرفته شود و در غیر این صورت کذب و مخالف واقع لازم 

کند و می رگزینه، گزینه اول را اختیاشیخ از بین این سه و آید که از معصوم)ع( ناممکن است می

 گیرد و بر این ادعا دو دلیل و قرینه ارائه کرده است: را در تقدیر می« جمیع آثار»

شده برداشته ن« موأخذه»شود که در موارد نه گانه تنها از برخی روایات صحیحه استفاده میالف( 

خروی برداشته شده است. یکی از آن است، بلکه جمیع آثار یعنی وجوب، حرمت، مجازات دنیوی و ا

 باشد که از آن حضرت سؤالی و ابی نصر بزنطی از امام رضا)ع( مییروایات، حدیث صفوان ابن یح

ار را کردم، اگر فلان ک»الله)ص( مردی را مکرهَ ساختند که سوگند بخورد بر اینکه کند یابن رسولمی

ین سوگندی یاد کرد و بعد مخالفت کرد آیا این آثار اگر مردی مکرَه چن« تمام اموالم صدقه باشد و...

فرماید: شود؟ یعنی مال خود را به عنوان صدقه باید بدهد. امام)ع( میسوگند بر مخالفت او مترتب می

شود، چون که اکراهی بوده و ارزش و اعتبار ندارد. سپس حضرت به روایت خیر، این آثار مترتب نمی

 « رفع عن امتی ما اکرهوا علیه و...»اکرم)ص( فرمودند: نبویه استشهاد کردند که نبی

ه شود که مرفوع در مورد نه گانه و از جمله مکرَبدین ترتیب از بیان و استشهاد امام)ع( استفاده می
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 تمام آثار است.

اری بر امتّ اسلامی وارد شده است و خداوند بزرگ بر زحدیث رفع در مقام امتنان و منت گب( 

ها برداشته است و ظاهرش این است که ارده و این امور را از آنذ)ص( و امّت او منّت گپیامبر اکرم 

های پیشین نبوده و مقام امتنان بودن تک این امور از مختصات امّت اسلامی است و در امتّرفع تک

حدیث، قرینه است که تمام آثار را در تقدیر بگیریم و نه خصوص موأخذه را؛ زیرا اگر خصوص 

چون در شش  ،شویمدر بسیار از فرازهای نه گانه با اشکال جدی مواجه می ،خذه مورد نظر باشدموأ

کند و ی، مکرَه، مضطر، جاهل و ناتوان حکم میسفراز اول روایت، عقل بر عدم موأخذه خاطی، نا

اشد ب مورد نظر« تمام آثار»شود که اختصاص به امتّ اسلامی ندارد و مقام امتنان در صورت درست می

 و حتی مسئولیت پیشینی را هم نداشته باشند.

ه شده است و داشتلیت برئوبه این ترتیب، از نظر شیخ انصاری از شخص مکرهَ اصل تکلیف و مس

 دراین صورت مجازات خود بخود منتفی است و بحث ندارد.

رد، اما اهای حدیث رفع با شیخ اختلاف نظر دآخوند صاحب کفایۀ الاصول، هرچند در بقیه فراز

ثم لایذهب علیک ان المرفوع فیما »فرماید: در مورد اضطرار و اکراه، همان دیدگاه شیخ را دارد و می

مدکاظم هروی مح...«)اضطرالیه و غیره مما اخذ بعنوانه الثانوی، انما هو الآثار المترتبۀ علیه بعنوانه الاولی

 دارد؛ یعنین اولی مترتب است بر میحدیث رفع آثاری را که بر موضوعات بعنوا (846خراسانی: 

شخصی که مضطر یا مکرَه به شرب خمر شده باشد، نه مرتکب فعل حرام شده است و نه استحقاق حد 

 و تازیانه را دارد.

ت داند و مسئولیمرحوم خویی نیز مفاد حدیث رفع در باب اکراه و اضطرار را اصل تکلیف می

 ه عناوین اکراه یا اضطرار شود، برداشته شده است. ویپیشینی با این حدیث از شخصی که متصف ب

فان فعل المکلف کما یقع متعلقا للتکلیف قد یقع موضوعا له کاالافطار فی نهار شهر رمضان، »فرماید:می

فانّه متعلقّ للحرمۀ و موضوع لوجوب الکفارۀ ایضا، فاذا اضطرالمکلف الیه او اکره علیه، لا یترتب علیه 

 (266، 2خویی: )«ما لا تتعلّق به الحرمۀ لکونه مرفوعا فی عالم التشریع...وجوب الکفارۀ ک

ن گیرد، گاهی همافعل شخص مکلف همانگونه که متعلق تکلیف )وجوب یا حرمت( قرار می

گیرد، مانند افطار در ماه مبارک رمضان که اصل افطار متعلق فعل موضوع برای تکلیف نیز قرار می

افطار کردن، بدون عذر، حرام است و در عین حال همین افطار  یزهایحرمت است و در چنین رو

شود. حال اگر کسی مضطر یا مکرهَ بر افطار شد، اصل حرمت موضوع برای وجوب کفّاره واقع می

شود و نه خصوص موأخذه و یا استحقاق موأخذه؛ بنابراین به افطار و اصل وجوب کفاره برداشته می

ی شود و در حین قانونگذارشخص مکرَه اصل مسئولیت و الزام مرتفع می عقیده مرحوم خویی نیز از
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در وضعیت و شرایط عادی است و در اصل تشریع و  یهایمخاطب باالفعل و منجزّ آن، آدم

ها به صورت قضیه شرطیه مورد خطاب و توجه قانون و قانونگذاری هستند و قانونگذاری، تمام انسان

ه، مضطر و... از تنجزّ احکام خارج شده است و دسته نه گانه مطابق این های مکربا حدیث رفع انسان

 دیدگاه از حکم استثناء شده است و نه از موضوع.
 ظهورآثار اکراه در حکم تکلیفی و وضعی :مطلب پنجم

شود: حکم تکلیفی)وجوب، حرمت و..( و حکم وضعی)صحت، در فقه احکام به دو قسم تقسیم می

نجات  وکند که آیا عجز از تفصیّ ت و...( شیخ بحث مهم دیگری را مطرح میبطلان، شرطیت، جزئی

 در هردو قسم لازم است یا تنها در یکی از این دو حکم؟« وضعیت اکراه»در 

فرماید: ناتوانی از تفصی و نجات تنها در احکام تکلیفی شرط است و اگر کسی در پاسخ می

جات از این وضعیت از طریق غیر توریه نباشد، انجام کاری برامری غیرمجاز وادار شود و وی قادر بر ن

برای وی جایز است و از این بابت نه در دنیا و نه در آخرت  _جز در مورد کشتن_غیرمجاز و حرام

گیرد. اما در مورد احکام وضعی عجز از تفصّی برای ترتّب آثار اکراه شرط مورد بازخواست قرار نمی

نجات و فرار را هم داشته باشد و از این فرصت استفاده نکند، خواسته نیست و شخص هرچند توان بر 

اوت در دلیل این تف شود.مکرِه را انجام بدهد، اثر اکراه مترتب می شود و مثلا معامله اکراهی باطل می

این است که در اوّلی ملاک دفع ضرر محتمل است و این ضرر ممکن است با کمک گرفتن از دیگران 

دومی رضایت باطنی شخص ملاک است و نبود رضایت که یک امر باطنی است  اما در بر طرف شود.

 مکان پذیر است.ادو صورتی عجز از تفصیّ و توانایی بر آن  در هر

ه است و در یی برای ترتب آثار اکراه مخصوص احکام تکلیفصّفبه این ترتیب شرط عجز از ت

ود، از شود. اثری این مطلب در حقوق جزا این میشاحکام وضعیه به طور مطلق آثار اکراه مترتب می

آنجایی که مقررات جزایی از قبیل احکام تکلیفی است و صحبت از امر و نهی است، لذا اگر کسی 

کند ی نجات خود کمک بگیرد، ولی این کار را نمیاتوانسته که از دیگران برمیمرتکب بزه شود وی 

 باشد. توانداین فرض اکراه رافع مسئولیت کیفری نمی شود، دره را مرتکب میای مکرِو خواسته
 آثار اکراه در فقه )به عنوان رافع مسئولیت( :مطلب ششم

مباحث اصولی بحث علمی و نظری است و مبنای استنباط احکام شرعی است، اینک  یاز آن جای

در اینجا به یم. رشایسته است که تطبیق و استفاده کاربردی این مباحث را در فقه اندکی به کاوش بگ

ییم: از جمله نماثیر اکراه در برداشتن مسئولیت کیفری در فقه اشاره میأچند مورد از باب نمونه به ت

ام کنند: اگر کسی به انجشرط اجرای حد را اختیار ذکر می ینهمددر باب حد زنا، صاحب کتاب لمعه 

ما در طرف مرد بنابر اصح قولین شود، اعمل زنا وادار شود،حد در طرف زن بدون شک برداشته می
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رپیچی ه در صورت سیابد که احتمال برود شخص مکرِشود. اکراه هم با این فرض تحقق میبرطرف می

ی: )محمد عاملیا نزدیکان او عملی نماید. ویتواند ضرر مورد تهدید را درحق ای او میاز خواستهمکرَه 

7 ،28) 

شود که قول دیگری وجود دارد که عل )مرد( استفاده میدر مورد فا« القولین اصحّ»از تعبیر به 

داند، اما به دلیل و وجه آن اشاره نکرده است که حدیث رفع را در باب رافع اجرای حد نمیرا اکراه 

 دیگری سازد. مواردزند و او را از تحت حکم حدیث رفع و اکراه خارج میمرد زانی چگونه قید می

لیت وئبحث قتل نفس است که در قتل نفس، اکراه موجب سلب مس ،شده ءثیر اکراه استثناأکه از ت

مر به حبس ابد محکوم آشود و قصاص می ،ه در صورت ارتکاب قتل عمدشود و شخص مکرَنمی

ه از امام باقر)ع( است که از وی درباره مردی که وادار به حیت صحیاگردد. دلیل این مساله رومی

حکمش چیست؟ امام)ع(  بدهد ه را انجامای مکرِن خواستهکشتن شخص دیگر شده است و او ای

ه ب (260، 0: )محمد کلینی«الحبس حتی یموتقتله فیمربحبس الآی یقتل به الذی قتله و»فرماید: می

 کند و حکم حالتهرحال در مورد قصاص دلیل خاص وجود دارد که در قصاص اکراه تحقق پیدا نمی

 شود.آدم عادی اجرا می

است  مرآباشد، در این صورت مسئولیت قصاص یا دیه به عهده  رمر بیش از مباشآثیر أاما اگر ت

چون  ،مر استآیا مجنون را وادار به کشتن غیر نماید، قصاص به عهده  زیمغیر م صبیمانند اینکه 

 آن.از نقش ابزار را دارد و نه بیشتری  رمباش

ه عهده کیفری است و کیفر و مجازات ب رافع مسئولیت راکراه نسبت به مباش ،در جنایت بر عضو

ابق شود؛ بنابراین در اینگونه موارد مطب است؛ یعنی اکراه در جنایت بر غیر نفس محقق میسبِّآمر و مُ

 (20، 67)محمد عاملی: ه است.شود و قاعده ارتفاع تکلیف از شخص مکرَقاعده عمل می

 هیرغیر آن، فقط در باب طلاق، تو ه ویرتواز طریق را ه ی از شر مکرِفصّشهید اول، درباره شرط ت

و نسبت به  (26، 7)محمد عاملی: داندرا شرط تحقق اکراه نمی هیررا متذکر شده و عدم قدرت بر تو

ست جط ناتوانی بر نجات، تمسک رتوان به اصل عدم شاظهار نظری دیده نشد، بنابراین می هیرغیر تو

 طلق است.و بیان داشت که تحقق اکراه از این جهات م

سقوط حد زنا از « مع الاکراه قط الحدّسوی»فرماید:صاحب جواهر در شرایط اجرای حد زنا می

محمد )شخصی که بر این عمل مورد اکراه قرار گرفته باشد جای شک و تردید نیست و هم روایات

 ه.فرضو هم اجماع قایم است بر عدم جواز اجرای حد بر شخص مکرَ(808و  802، 60حر عاملی: 

پذیر است و جای بحث ندارد، اما نسبت به مرد محل بحث و تردید تحقق اکراه در مورد زن امکان

 (265، 46) نجفی: نیز مسئولیت کیفری ندارد. یاست، ولی بر فرض پذیرش اکراه در مورد مرد، و
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، یکی از شرایط اجرای حد سکر، اختیار مرتکب است و اگر کسی رهمچنین در باب شرب خم

 خوراندنه به تعمیم داد اشود. در اینجا اکراه روادار شود، حد بر او جاری نمی ره به شرب خمبا اکرا

شراب به این صورت باشد که دست شخصی را بگیرد و دهان او را باز کرده و شراب را بریزد یا با 

 (454ی: ) نجفاست. تهدید او را به این کار وادار نماید که اکراه را به معنای اعم از اجبار و اکراه گرفته

شتن پذیرفته نشده است و اگر شخص وادار به ک ءه در باب قتل از سوی قریب به اتفاق فقهاااما اکر

ه به رِشود و مککسی شود، و او به این کار اقدام نماید و طرف را به قتل برساند، مباشر قصاص می

دلیل عقلایی هم علاوه بر آن، و اند شود و دلیل این امر را روایات ذکر کردهحبس ابد محکوم می

آوردند که رفع جزای اکراهی با ضرر کمتر از آن معقول است، اما دفع ضرر جان خویش به بهایی 

شتن کند، که با عمل اکراهی کگرفتن جان شخص دیگر، معقول نیست، مرحوم شیخ طوسی اضافه می

دیدگاه غیر مشهور و همچنین (در برابر دیدگاه مشهور 46، 0.)محمد طوسی: شودمن مباح نمیؤم

 دانند.علمای عامه وجود دارد که اکراه در قتل را مجوز قتل می
 دیدگاه مخالف مشهورالف( 

س را تجویز کرده، مرحوم خویی است. وی فتنها کسی که اکراه در قتل ن شیعهدر میان فقهای 

، و علی ذز القتل عندئه مشکل )پذیرش نظریه مشهور مشکل است( و لایبعد جوانولک»  فرماید:می

استدلال ایشان این است  (68 ،2)سید ابوالقاسم خویی: «کن علیه )قاتل مباشر( الدیهل ذالک فلاقود و

 پذیرفته اللهکه: هرچند حدیث اکراه و حدیث رفع در مقام امتنان صادر شده است و امتنان نسبت به حق

من به دلیل اکراه، مناسب امتنان ؤص مالناس و حق حیات و جواز کشتن شخاست و نه نسبت به حق

نیست، با قبول این امر، در عین حال کشتن فرد مورد نظر از باب اکراه حرام نیست؛ زیرا اینجا داخل 

ظ گناه باشد و ترک واجب که حفشود و امر دایر است بین کار حرام که کشتن بیدر باب تزاحم می

است بین کشتن غیر و حفظ  ریخه مخص مکرَنفس خودش است و چون وجه ترجیح وجود ندارد، ش

کب کار مرت جان خویش و یا تن دادن خود به کشتن، حال اگر این شخص کشتن غیر را اختیار کرد،

 حرام و جرم نشده است لذا پیامد دنیوی و اخروی ندارد.
 اهل سنتدیدگاه علمای ب( 

نان در آ ءآرا تشتّت تلف دارند وهای مخت در موضوع قتل اکراهی، دیدگاهاندیشمندان فقهی اهل سنّ

 نماییم:ها و دلایل آن، اشاره میهستند. در اینجا به این دیدگاه شیعهاین باب بیش از اندیشمندان فقهی 

ید ه باگوید: مکرِمی مذهب حنفیه هردو باید قصاص شوند. ه و مکرَگوید: مکرِمی یمالکمذهب 

لنسیان عفی لامتی عن الخطا و ا»کند:)ص( استدلال می.به حدیث از پیامبر مکرممباشرقصاص شود و نه 

عل ه و در حقیقت فه وسیله و ابزاری است در اختیار مکرِو همچنین شخص مکرَ« و ما استکرهوا علیه
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ه است همانند جای که شخص را بر روی کسی دیگر بیاندازد، و طرف بمیرد، شخص منتسب به مکرِ

 .پرت کننده مسئول است و نه افتاده شده

 گوید: قصاص بر هیچ کدام واجببویوسف میا گوید: قصاص بر مکره واجب است.می فعیشامذهب 

ه کسی ه مجبور است مانند اینکماند و مکرَر میفه مباشرت در قتل نداشته و او مانند حانیست؛ زیرا مکرِ

هر و ندارد  ختیار راا ه شرطه شرط مباشرت و مکرَبر روی فردی دیگر بیاندازد؛ بنابراین مکرِ روزرا با 

 دو از مسئولیت این قتل مبرا است.

اصلی  ه او سبباما نسبت به مکرِ»اول که اختیار مالک بود این است:  لبر قو هاما دلیل ابن قدام

 همانند آن است که فردی را در اتاقاو شود. کار منجر به کشتن می اقتل است و کاریکرده که غالب

ت، در بحث اس اندازندهشخص  ،شیر از بین برود، در اینجا سبب اصلی قتل شیر بیاندازد و در اثر حمله

 ه است.ما نیز سبب اصلی مکرِ

، تا خودش سالم بماند؛ هاین است که شخصی را از بین برد راما دلیل وجوب قصاص بر مباش

را  انه خودررفتار بزهکاات عتب د، بایاست و ظالمانه بوده و کار حرام مرتکب شدهابنابراین این اقدام 

 (886و  887، 7) ابن قدامه: بپذیرد.

 گفتار سوم : بررسی پرونده جزایی
ورت پردازیم تا کاربردی و عملیاتی نمودن مطالب بیان شده به صدر این گفتار به بررسی پرونده قتل می

زم های لاکار قضایی هم تجربه شده باشد. در اینجا یک پرونده قتل را به صورت فرضی مطرح و پاسخ

 داریم:را با استفاده از دیدگاه حقوق دانان و قانون جزا بیان می

کند تحت پیگرد بوده است، در باز جویی ادعا می« ب» که به اتهام قتل دوستش آقای« الف»مثلا آقای 

که به هیچ وجه قصد انجام قتل را نداشته است؛ بلکه تحت تأثیر خواب مصنوعی و به راهنمایی 

ا هیپنوتیزم کرده، دست به این کار زده است. در جریان رسیدگی به این پرونده، بر که او ر« ج»آقای

فرض اگر دلایلی مبنی بر اینکه متهم تحت تأثیر خواب مصنوعی مرتکب جرم شده است به دست آید 

و به تأیید کمیسیون طب عدلی نیز رسیده باشد، به عنوان قاضی و رسیدگی کننده به این پرونده پاسخ 

 از مصادیق چه قتلی بوده و مورد با کدام یک «الف»های زیر چیست؟ اولا: نوع اتهام انتسابی به پرسش

 باشد و چه مجازاتی برای مرتکب آن در نظر گرفته شود؟از مواد قانون جزا قابل انطباق می

خود  «ب»کشتن برای« ج»با تبانی قبلی با « الف» ثانیا: در صورتی که دلایلی به دست آید که آقای

« الف»را تحت تأثیر خواب مصنوعی ناشی از هیپنوتیزم قرار داده باشد، در این حالت عنوان مجرمانه 

 و نوع اتهام آنان از مصادیق چه جرمی است و حکم قضیه و مجازات آنها کدام است؟« ج»و 

پاسخ: هیپنوتیزم نوعی خواب مصنوعی است که شخصی به تأثیر شخص دیگر درآن حالت قرار 
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گیرد به نحوی که شخص خواب، تحت تأثیر شخص خواب کننده قرار گرفته، همه دستورات او می

دهد و به عبارتی، شخصی خواب در اجرای این دستورات به شکل یک را در هنگام خواب انجام می

 کند.ابزار عمل می

که  یحت کدام عناویننخست دیدگاه حقوقدانان در مورد خواب مصنوعی را مطرح نماییم که ت

 های مختلفی دارند؛ از جمله:دانان نظریهگیرد و حقوقلیت است قرار میرافع مسئو

بعضی معتقدند که خواب مصنوعی همانند موردی است که شخص به خواب و یا بیهوشی فرورفته 

قانون جزا،  85و فقره یک ماده  84و اگر در این حالت مرتکب قتل گردد به استناد فقره یک ماده 

س وی منتفی و عنوان اتهامی وی از مصادیق قتل غیر عمد بوده، به پرداخت دیه در حق قصاص نف

 اولیای دم در صورت مطالبه محکوم خواهد شد.

یچ دهد اولا هرسد این مقایسه ناتمام است، چون در خواب که به صورت طبیعی رخ میبه نظر می

در شخص هیپنوتیزیم، اراده و آگاهی  گونه اراده و حالت آگاهی در شخص وجود ندارد، در حالی که

نجا رود و در ایدهد. ثانیا در خواب طبیعی، به اراده و اختیار به خواب میرا به طور کلی از دست نمی

کند. به این گری، به قصد یک رفتار مجرمانه، اورا به خواب وادار میدر اثر خوراندن دارو یا جادو

 ترتیب این نظریه پذیرفته نیست.

اند که در این صورت، قتل، خطای محض دیگر خواب مصنوعی را به جنون الحاق کردهبعضی 

شود و حق العبدی آن باید دیه قانون جزا محکوم به حبس می 877محسوب و به استناد فقره یک ماده 

به ورثه مقتول پرداخت نماید. اگر مراد از جنون، جنون روان پریشی و روان شناسانه باشد، این دیدگاه 

 وجه دارد.

بعضی دیگر معتقدند که خواب مصنوعی همانند اکراه است و ادراک شخص خفته در این حالت 

گردد، بلکه شخص فاقد اختیار است. در صورتی که شخص به ناچار به خواب رفته و یا سلب نمی

ی حمل وبدون این که در فکر ارتکاب جرم باشد به خواب رفتن را پذیرفته باشد و شرایط مکرَه را بر 

تحق تواند مجوز قتل باشد و مکرهَ، مسکنیم، قاعده و قانون اکراه بر وی تطبیق خواهد شد که اکراه نمی

 مجازات خواهد شد.

نظر به اینکه در قوانین فعلی در خصوص میزان مسئولیت افرادی که در خواب مصنوعی مرتکب 

د و باید توان نظر خاصی ارائه کرن نمیجرم می گردند مطلبی بیان نگردیده است لذا به طور قطع و یقی

پس از کسب نظریه پزشک قانونی و دیگر متخصصین فن و مشخص شدن میزان مسئولیت و با عنایت 

به محتویات پرونده، مورد را با قانون و در صورت نبود قانون با فتوای فقهی تطبیق و حکم مقتضی 

وعی، اراده و آگاهی را به طور مطلق از بین صادر کرد. اگر به لحاظ علمی اثبات شود که خواب مصن
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برد، ظاهرا قانون اکراه حاکم است. اگر اراده را از دست بدهد و نقش او یک ابزار بیش نباشد، نمی

 قاعده سبب اقوی از مباشر، حاکم است.

اما در فرض دوم مسأله... در صورتی که دلایلی به دست آید که شخص در حالی به خواب مصنوعی 

این  رداند هدف خواب کننده القای قتل به او و یا تشویق به ارتکاب قتل است درا پذیرفته که میرفتن 

ای است که او را در انجام قتل کمک ل است و خواب فقط وسیلهصورت در ارتکاب جرم، وی مسئو

 نماید. در فرض مسأله اجتماع سبب و مباشر به سه حالت متصور است:می

در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد و عملی مباشر نه تنها عدوانی الف. اقوی بودن سبب: 

 تر باشد، سبب مسبب ضامن است و مباشرنبوده، بلکه به علت جهل و غرور و غیره از سبب ضعیف

 همانند موجودی بی اراده و فاقد مسئولیت کیفری است.

مدی بودن، مستحق ب. تساوی سبب و مباشر: در این صورت مباشر ضامن است و در صورت ع

 قصاص و الا عهده دار دیه خواهد بود.

ج. مباشر اقوی از سبب باشد: در صورتی که مباشر اقوی از سبب باشد، مباشر مسئول است. در 

تحت تأثیر « ج»و با تبانی آقای و عامداً لماًاز مباشر نیست، بلکه چون مباشر عفرض سؤال، سبب اقوی 

ب قتل شده، مورد از مواردی است که مباشر اقوی از سبب است خواب مصنوعی قرار گرفته و مرتک

شود که قانون جزا، وی از مصادیق قتل عمد محسوب می 85و  84و لذا مباشر مسئول و به استناد مواد

در صورت در خواست اولیای دم به قصاص نفس محکوم خواهد شد. در صورتی که اولیای دم از 

نداشته باشد، دادگاه به علت اخلال در نظم و امنیت جامعه یا قصاص گذشت کرده باشند و یا شاکی 

توان را نمی« ج»بیم تجری مرتکب یا دیگران می تواند وی را به حبس تعزیری محکوم نماید. اما شخص

ه فعل هر یابد کبه عنوان مشارکت در قتل، تحت تعقیب قرار دارد؛ چون شرکت در صورتی تحقق می

. در این تواند موجب قتل گرددبه تنهایی نمی« ج»جب قتل باشد. فعل آقای یک از شرکا به تنهایی مو

حالت، عنوان اتهامی وی معاونت در قتل عمد محسوب و به حیث معاونت در جرم قتل قابل محاکمه 

تواند مجازات حبس را تخفیف باشد. البته دادگاه در صورت وجود جهات مخففه میو مجازات می

 ها تبدیل نماید. از مجازاتدهد و به نوع دیگری 

  نتیجه
کند. از لیت کیفری مبرا میئوانسان گاهی ممکن است در وضعیت و شرایط قرار گیرد که اورا از مس

جمله عوامل چنین وضعیتی، اکراه، اجبار و اضطرار هستند. ماهیت اکراه و اجبار از مباحثی است که 

ن ین تحقیق به این برایند دست یافته که حقیقت ایتوجه اندیشمندان را به خود معطوف داشته است. ا
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های انجام نگرفته است. حالت اجبار تمام اختیار دو، در فقه متفاوت دیده شده و در حقوق چنین دقت

 د.برکند، اما طیب خاطر را از بین میو اراده را از انسان می زداید. حالت اکراه اصل اراده را زایل نمی

 لیت را بدنبال دارد. اما اینکهئود که در صورت حصول آن، اثر سلب مستحقق اکراه شرایط دار

، برد یا پسینی را دیدگاهها مختلف است. نظریه مورد تأیید این نوشتارلیت پیشینی را از بین میئومس

باشد. از تحلیل و بررسی حدیث رفع این موضوع قابل استفاده می لیت پیشینی است کهئوبرداشتن مس

لیت وئبد که در مورد سلب مسطلهای لازم خود را میتشخیص و اثبات این وضعیت دقتدر هر صورت 

 ه و اجبار باید مد نظر واقع شود.با اکرا
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